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  چكيده
در ساختار سياسي قـدرت، كلانتـر   . وايف ايل قشقايي استشوري يكي از ط   طايفة دره 

هـاي   كلانتران علاوه بر تيره. دار بود به صورت رسمي مسئوليت ادارة آن طايفه را عهده      
وابسته به خود، گروهي از عوامل اجرايي را در خدمت داشتند كـه بـا عنـاويني چـون                   

اند تا نـسبت      گان اين مقاله بر آن    نگارند. گرفتند مورد خطاب قرار مي   » اَدآر«و  » دؤيربر«
سـؤال  . شوري و وظايف كارگزارانشان را آشكار كنند       و رابطة ميان قدرت كلانتران دره     

كردنـد؟ ايـن     شوري از كارگزاران استفاده مـي       اين است كه چرا و چگونه كلانتران دره       
 هـا و بـا مكمـل قـرار دادن منـابع      پژوهش به صورت ميداني بر مبناي انجـام مـصاحبه      

هاي پژوهش حـاكي از      يافته. تحليلي انجام شده است   -توصيفياي، با رويكرد     كتابخانه
شوري براي انجام امور خـانوادگي و برقـراري نظـم در     آن است كه كلانتران طايفة دره  

آنها به عنوان   . كردند ها، در كنار افرادي چون كدخداها از كارگزارانشان استفاده مي          ه تير
اي  هايي را در خانة كلانتران برعهده نداشتند، بلكه عـده           مسئوليت بازوي اجرايي، صرفاً  

كـارگزاران ضـمن    . كردنـد  از كارگزاران در خارج از خانة كلانترها نيز انجام وظيفه مي          
مهارت در امور اجرايي، افرادي جنگجو بودند كه كلانتران از آنها براي سركوب افـراد               

  .  كردند هاي وفادار به خود استفاده مي  كنار تيرههاي متمرد و پيشبرد اهدافشان در و تيره
 شوري، كارگزاران كلانتران  شوري، كلانتران دره طايفة دره: هاي كليدي واژه
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   مقدمه
در منـابع مكتـوب مـرتبط بـا         . هاي مطالعات تاريخ اجتماعي اسـت      تاريخ ايلات يكي از حوزه    

بارة رؤسـا و سـاختار سياسـي ايـلات          تاريخ ايلات از جمله ايل قشقايي، بيشترين اطلاعات در        
هاي مكتوب تاريخي ناچيز و ناقصي دربارة تحولات درونـي           ارائه شده است؛ حال آنكه ما داده      

تواند در  اي، تاريخ شفاهي مي در كنار منابع كتابخانه. هاي فعال ايلي داريم و عملكرد ديگر گروه   
  . سي ايلات راهگشا باشدطور كلي تاريخ اجتماعي و سيا شناخت تحولات دروني و به

، افرادي كه ثروتمند بودنـد      به رياست كلانتر  » شوري دره«در ايل قشقايي از جمله در طايفة        
 به تناسب قدرت و ثروتشان كساني را براي اجراي فرامينـشان در             ها را داشتند،   يا بالاترين مقام  
ان و وظـايف     ايـن مقالـه شـرح چگـونگي رابطـه ميـان قـدرت كلانتـر                مسئلة. خدمت داشتند 

بر همين اسـاس، سـؤال اصـلي ايـن اسـت كـه چـرا و چگونـه كلانتـران                    . كارگزارانشان است 
كردند؟ كارگزاران از چه خاستگاهي برخوردار بودند؟ و چه          ميشوري از كارگزاران استفاده      دره

هـاي مختلـف،    دهد كه كارگزاران با خاستگاه  پژوهش نشان مي   هايي داشتند؟ دستاورد   مسئوليت
هايشان از  قشرهاي پايين جامعة ايلي بودند كه كلانترها براي اجراي اوامر خود، فقط در خانه      از  

  .كردند آنها استفاده مي
منـصورخان قـشقايي     خـاطرات ملـك   تـوان گفـت در سـه كتـاب            دربارة پيشينة تحقيق مي   

فـر   اثـر مظ   تـاريخ وقـايع عـشايري فـارس       و  ) 1396( اثر لوئيز بك     هاي ايران  قشقايي،  )1391(
مباحثي به سازمان اداري و كارگزاران طايفة عمله به رياست خانـدان            ) 1373(ابيوردي   قهرماني  
در اين منابع نه تنهـا جزئيـات وظـايف و مناسـبات كـارگزاران               . لو اختصاص يافته است    شاهي

لو شرح داده نشده است، بلكه به كاركرد كارگزاران ديگـر طوايـف     طايفة عمله با خاندان شاهي    
بـا توجـه بـت اينكـه        . ايي نيز اشاره نشده و يا اگر مطالبي ارائه شده، بـسيار جزئـي اسـت               قشق

شوري صورت نگرفته، در اين مقاله ابتدا موقعيـت          پژوهش مستقلي دربارة كارگزاران طايفة دره     
شـوري توضـيح داده شـده، سـپس منـشأ كـارگزاران كلانترهـاي                و قدرت كلانتران طايفـة دره     

هاي  هايشان تا حد امكان با جزئيات شرح داده شده تا چگونگي مناسبت            تشوري و مسئولي   دره
  . شوري با كارگزارانشان روشن شود كلانتران دره

هـا و مكمـل قـرار دادن منـابع         اين پژوهش بيشتر بـه صـورت ميـداني بـا انجـام مـصاحبه              
 شـونده   احبهاز نظر زماني، افـراد مـص     . تحليلي انجام شده است   -اي با رويكرد توصيفي    كتابخانه

اند؛ بنابراين محدودة زماني اين مقاله صد سـال   اطلاعاتي نهايت بيش از صد سال را ارائه نكرده       
اي فراتـر از يـك قـرن نيـز تعمـيم داد؛ زيـرا سـابقة                  توان آن را به محدوده     البته مي . اخير است 

وانين رسـد و هـر جـا كلانتـران، كيخاهـا و خ ـ             ها به بيش از صد سـال مـي         شوري تاريخي دره 
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  . اند اند، كارگزاراني نيز داشته شوري بوده دره
پور، از  شوري و محمد پناه  دره شونده، دو نفر به نام سهراب فرهنگ      از چهارده فرد مصاحبه     

ديگـران نيـز خـود و حتـي پدرانـشان از دوران             . شوري بودنـد   خوانين و فرزندان كلانتران دره    
ــران دره  ــانوادة كلانت ــودكي و جــواني، در خ ــارگزار،    ك ــوان ك ــه عن ــد و ب شــوري رشــد يافتن

  .اند هايي چون نوكربابي، سارباني، مأموري و مختابادي را برعهده داشته مسئوليت
هـاي   اين تحقيق در قالب يك موضوع اجتماعي، بدان سبب مهم است كه بخش اصلي داده              

نكـه بـا گذشـت       است؛ يعني شامل افراد مطلع ايلياتي است و با توجه به اي             اش شفاهي  تاريخي
هـايي، از    شوند، اين ضرورت احساس شـد تـا بـا انجـام مـصاحبه              زمان اين اشخاص فوت مي    

همچنين با نگاهي از درون بـه بخـشي از سـاختار            . فراموشي اطلاعات تاريخي جلوگيري شود    
  .شوري با كارگزارانشان روشن شود شوري، چگونگي مناسبات كلانتران دره اجتماعي طايفة دره

هاي تاريخي، شناسايي افراد مطلع و تحليـل         اي از داده   به شفاهي بودن بخش عمده    با توجه   
با برخي از اشخاص مطلـع، بـه       مصاحبه همچنين انجام . ها از مشكلات پژوهش بوده است      داده

 و    با افـراد در دسـترس، ابتـدا اشخاصـي كـه حـب                در مصاحبه  .علت دوري راه غيرممكن بود    
عـدة ديگـري كـه آگـاه و      . موضوع داشتند، كنـار گذاشـته شـدند       هاي آشكاري نسبت به      بغض 

هاي تاريخي پراكنده، متناقض و ناقصي نيز ارائه كردند كـه نيازمنـد مقايـسة        دادهمنصف بودند،   
هاي مكرر بود؛ بدين سبب تلاش شد با حوصـله و دقـت              هاي تاريخي، با يكديگر و سؤال      داده

  .و تعديل شودزياد، اطلاعات شفاهي افراد، تصفيه، جرح 

  
  سياسي ايل قشقايي-ساختار اجتماعي

بـه  . مراتبي ايل قشقايي از خانوار، بيله، بنكو، تيره، طايفه و ايل تشكيل شـده اسـت                 هرم سلسله 
از اجتمـاع سـه تـا ده    . گفتند كردند، خانوار مي چادر زندگي مي   مجموعه افرادي كه در يك سياه     

واحدي خويـشاوند، شـامل چنـدين       » بنكو«. گرفت شكل مي » بيله«خانوار، واحد خويشاوندي    
از . داشـتند ) سـقَل  آق(» سـفيد  ريـش «خانوار با مراتع مشترك بود كه سرانشان لقب غيررسـمي           

تيره كـه   . افراد تيره تاريخ و نسب مشتركي داشتند      . گرفت شكل مي » تيره«مجموع چندين بنكو،    
. شـد  مي رسـمي بـود، اداره مـي       در ساختار سياسي ايل رسميت داشت، توسط كدخدا كـه مقـا           

گرفـت كـه توسـط       شكل مي » طايفه«ها    از مجموع تيره  . كرد كدخدا را كلانتر طايفه منصوب مي     
كلانتر مقـامي رسـمي بـود كـه توسـط ايلخـان       ). 26: 1388طيبي،  نصيري (شد   كلانتر اداره مي  

گ، عملـه،   شوري، كشكولي بـزر    ايل قشقايي به شش طايفة بزرگ دره      . شد قشقايي منصوب مي  
بلوكي، فارسيمدان، كشكولي كوچك و طوايف كوچك قراچـه، نمـدي، ايگـدر، رحيمـي،       شش
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  ).48-45: 1385كياني، (شد  خانلو تقسيم مي صفي
ايلخان كه واسطة حكومت و ايل و رئيس طايفة         . در ايل قشقايي، ايلخاني بالاترين مقام بود      

ل در برابر تهديدات خارجي و أخذ ماليـات         عمله بود، مسئول برقراري نظم و امنيت، دفاع از اي         
كـه معـاون ايلخـان بـود، از نزديكـان           » بيگ ايل«). 272: 1347پيمان،  (و مظهر وحدت ايل بود      

داشـتند،  » خـان «بيـگ كـه لقـب مـوروثي          ايلخـان و ايـل    . بود) پسر، برادر يا پسرعمو   (ايلخان  
). 61: 1373ابيـوردي،    قهرماني  (شدند   هايي رسمي بودند كه توسط شاه يا والي انتخاب مي          مقام

» لـو  اميرقاضـي شـاهي   «لـو بودنـد كـه نسبـشان بـه            بيگان قشقايي از تيرة شاهي     ها و ايل   ايلخان
وي . ق1234بيگ داشـتند، امـا در سـال       لقب ايل » خان  جاني«رؤساي قشقايي تا زمان     . رسيد مي

. بيگ شد  ب به ايل  خان نيز ملق    توسط حكومت قاجار لقب ايلخان گرفت و فرزندش محمدعلي        
را به دليل انسجام بخشيدن به طوايف قشقايي و ايجـاد           ) ق1239متوفاي  (خان    ها جاني  قشقايي

حـسيني  (دانند   گذار واقعي ايل قشقايي مي     مراتب مشخص و منظم ايلي، بنيان       تشكيلات سلسله 
 ).   17: 1393طيبي،  ؛ نصيري 2/1100، 1/719: 1367فسايي،  

لو ضمن رياست ايل قشقايي و تعـدادي ديگـر از ايـلات              دان شاهي در حكومت قاجار خان   
 بلـوك فـارس،     65 تـا    63از  . دار بودنـد   فارس، ضـابطيِ تعـدادي از بلوكـات فـارس را عهـده            

آنهـا مـسئول   .  بلوك را در اختيار داشتند23 بلوك اقامت و حاكميت    39كم در     ها دست  قشقايي
-79،  36: 1396بك،  (ري ايلات و بلوكات بودند      آوري ماليات و سربازگي    برقراري امنيت، جمع  

  ).30-29: 1375؛ دوموريني، 107، 80
الطوايفي و ايلي انجاميد، ايـل       با سلطنت رضاشاه كه به تمركزگرايي و فروپاشي نظام ملوك         

رضاشـاه عنـوان ايلخـاني و    . اش مواجـه شـد    با فشار و دخالت نظاميان در امور داخلي     قشقايي
بـه عنـوان    . ش1302الدولـه قـشقايي در سـال         صولت). 68: 1396بك،  (كرد  بيگي را ملغي     ايل

قهرمـاني  (نمايندة جهرم به مجلس پنجم راه يافت كه البته اقامتش در تهران نـوعي تبعيـد بـود                   
او نيز مجبور شد    . الدوله در ايل، فرزندش ناصرخان بود      جانشين صولت ). 324: 1373ابيوردي،  

به منظور حذف ايلخاني و     .  شرايط كلانترها طوايف را اداره كردند      در شيراز اقامت كند؛ در اين     
كنترل ايل، حكومت نظامي تشكيل شد و كلانتران طوايف به صـورت مـستقيم تحـت نظـارت                  

). 28-23: 1386 قـشقايي،     ؛ صـولت  95-94: 1393 طيبـي،     نـصيري (حاكمان نظـامي درآمدنـد      
شـورش  . ش1308ها در سال     ان، قشقايي سرانجام با شورش ايلات جنوب به دليل تعدي نظامي        

قاپو، همة القاب    با اجراي برنامة تخته   . در اين شورش كلانتران طوايف بسيار فعال بودند       . كردند
در . و مناصب ايلي از جمله منصب كلانتري ملغي شد و كلانتران قدرتشان را از دسـت دادنـد                 

رو پاشـيد و اقتــصاد  اجتمـاعي ايـل قـشقايي بـه صـورت موقـت ف ـ      -نتيجـه، سـاختار سياسـي   
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  .هاي زيادي شد شان دچار خسارت دامداري
الدوله، پس از استعفاي رضاشاه، از تبعيد تهران به فارس فرار            محمدناصرخان فرزند صولت  

تـا  . ش1320از سـال    . وي به صورت رسمي لقب ايلخاني نداشـت، امـا رهبـر ايـل شـد               . كرد
ياسي ايلي احيا شد و بـه دليـل ضـعف           س-دوباره ساختار اجتماعي  . ش1332 مرداد   28كودتاي  

شـان را   اقتدار محمدرضاشاه، كلانتران قشقايي با حمايت از ناصرخان و برادرانش، قدرت سنتي     
ها در اين زمان اسـتقلال نـسبي داشـتند و مـسئوليت برقـراي نظـم برعهـدة                    قشقايي. باز يافتند 

ها از دكتـر     نفت، قشقايي در مسئلة ملي شدن صنعت      ). 175-174: 1396بك،  (خوانين ايل بود    
هـا تـلاش     دولت كودتـا و آمريكـايي     . ش1332 مرداد   28مصدق حمايت كردند، اما با كودتاي       

با دادن وعدة مقام و ثروت بـه سـران طوايـف،            . كردند در اتحادية سران قشقايي تفرقه بيندازند      
: 1393 طيبـي،     رينصي(ها خارج و به دولت كودتا پيوستند         برخي از كلانترها از ائتلاف قشقايي     

منـصور   در نتيجه، ناصر خان و برادرانش ملـك ). 454، 424: 1371؛ صولت قشقايي،   170-172
اجتماعي -خان و خسرو خان از ايران به خارج از كشور تبعيد شدند و فروپاشي قدرت سياسي               

ايي پس از كودتا ايل قـشق     . ايل قشقايي كه تا زمان وقوع انقلاب اسلامي ادامه داشت، آغاز شد           
ديگر يك سازمان رسمي نبود، اما كلانتران و كدخداها در طوايف نفوذ قابل توجهي داشـتند و                 

نظر يك افـسر     هر يك از طوايف تحت      . ساختار سنتي قدرت در طوايف قشقايي تغييري نكرد       
نظاميان . نظر نظاميان انجام شد    قرار گرفت و كوچ ايل تحت       » افسر انتظامات «ژاندارمري به نام    

دربار و ارتش، كلانتراني را كـه       . كلانتران و كدخداها به صورت مستقيم ارتباط برقرار كردند        با  
افسران انتظامات كه   . كردند  و كلانتران مخالف را عزل مي      طرفدار دولت پهلوي بودند، منصوب      

به جاي خوانين بزرگ، نظارت سياسي و نظامي بر ايل داشتند، براي فروپاشي نظام ايلي برنامـة             
آميز نبود و طرح پـنج   ها چندان موفقيت خلع سلاح قشقايي. لع سلاح و اسكان را اجرا كردند     خ

هـا، كـوچ و ايجـاد نظـم نيـز            افسران در نظارت بر چراگـاه     . سالة اسكان با شكست مواجه شد     
تر هرم رهبـري، نقـش اساسـي ايفـا            رو كلانتران و بزرگان در سطح پايين        ناموفق بودند؛ از اين   

تـا  ). 181-179: 1393 طيبـي،     ؛ نـصيري  249،  245: 1393؛ ابرلينـگ،    181: 1396،  بك(كردند  
انقلاب اسلامي به دلايلي چون گسسته شدن پيوند سنتي سران قشقايي با بدنة ايل، اصـلاحات                
ارضي، جذب كلانتران طوايف به حكومت و اعطاي امتيازات ويژة سياسي و اقتصادي به آنـان،       

 خلــع ســلاح و همچنــين توســعة مراتــع، ر امــور ايلــي، كمبــوددخالــت نظاميــان و ســاواك د
داري و سوادآموزي، ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايل قشقايي از هـم پاشـيد و                  سرمايه

  . گرايش به يكجانشيني سرعت زيادي يافت
ترين طوايف قـشقايي اسـت كـه بـيش از            ترين و پرجمعيت   شوري يكي از بزرگ    طايفة دره 
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ها از كـازرون در اسـتان فـارس تـا بهبهـان در               شوري ه قشلاق در . شود امل مي شصت تيره را ش   
. شـود  استان خوزستان، تا حوالي بندر ديلـم و بخـش سـاحلي و شـمالي گنـاوه را شـامل مـي                     

ها چمـن گنـدمان در جنـوب شهرسـتان بـروجن در اسـتان                شوري ترين مناطق ييلاقي دره    مهم
   ).419-418: 1377الممالكي،  مستوفي (است و بختياري و شهرستان سميرم  چهارمحال 

در بخـش   » شـور  دره«اي موسـوم بـه        از نام دره    شوري برگرفته  شناسي، نام دره   از نظر ريشه  
هـا بـوده     شـوري  شور محل اسـتقرار دره     دره. وردشت شهرستان سميرم در استان اصفهان است      

 فقـط كدخـدا    ليل كمي جمعيت خانوار بيشتر نبودند و به د150است؛ آن هم زماني كه بيش از   
در آن  » شوري دره«ترين مدرك پيدا شده كه لفظ        تاكنون قديمي ). 14: 1391قشقايي،  (اند   داشته

املـشي و    پورمحمـدي   (اسـت   . ق1106اي از وردشت سميرم به سال        نامه آمده است، در مبايعه   
 پنج  1335ي در آذر    شور به گفتة ناصرخان قشقايي، جمعيت طايفة دره      ). 24: 1393پور،   زيلاب
 جمعيـت   1336هزار خانوار بوده، اما بـه گفتـة زيادخـان كلانتـر طايفـه، در فـروردين                    تا شش 

: 1393ابرلينـگ،   (هزار نفـر بـوده اسـت        35هزار خانوار و بالغ بر        ها در حدود هشت    شوري دره
،  المؤلـف   مجهـول ( نفر اعلام شده اسـت       19223جمعيت طايفه   1361حال آنكه در تير     ). 279

1361 :4 .(  
اولـين  . دار بودنـد   شوري را عهده   در طول تاريخ، دو خاندان شناخته شده رياست طايفة دره         

شـور سـاكن و معـروف بـه مرادخـانلو            اند كـه امـروزه نيـز در دره         بوده» ندرلو«خاندان از تيرة    
باشند كه    يم» قلي قره  االله«خاندان دوم از فرزندان شخصي به نام        ). 242: 1347پيمان،  (باشند    مي

هـا ميـان     تيـره ). 206: 1396بـك،   (حدود اوايل سلسلة قاجار قدرت را به دست گرفته بودنـد            
 را كه وابسته به       هر تيره . شدند شوري كه با يكديگر نسبت فاميلي داشتند، تقسيم مي         خوانين دره 

هـاي   تيـره اي از اشخاص ثروتمند      خوانين همانند عده  . گفتند فلان خان مي  » بسة«يك خان بود،    
شوري، افرادي را به عنـوان كـارگزار در خـدمت داشـتند كـه البتـه دسـتگاه اداري و           طايفة دره 

  .تر بود تر و بزرگ كارگزاران كلانترها گسترده
داشـتند، ولـي بـا قدرتمنـدتر شـدن          » كيخا«شوري تا حدود صد سال قبل لقب         خوانين دره 
كـه مقـامي    » كلانتـر « ملقب شدند و با منصب       كه بالاتر از لقب كيخا بود،     » خان«طايفه، به لقب    

منصب كلانتـري در شـهر و هـم در ميـان            . بود، طايفه را اداره كردند    » كدخدا«بالاتر از منصب    
منصب كلانتري تا حد زيادي جانشين منصب رئـيس شـهر در دورة             . ايلات وجود داشته است   

هـاي   داري شهرها در سلـسله    ترين مناصب ا   كلانتر از جمله مهم   . مغول و پيش از آن بوده است      
به مأمور محلي حكومـت كـه توسـط كدخـداها ادارة عمـومي شـهر را                 . صفويه و قاجاريه بود   

منصب كلانتري مانند بسياري از سنن اداري عهد صفويه، به .  شد برعهده داشت، كلانتر گفته مي
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ريـه نـسبت بـه      در حوزة وظايف كلانتـران عهـد قاجا       . ويژه قاجاريه منتقل شد     هاي بعد به   دوره
تـرين وظـايف كلانتـر در دورة         از مهـم  . كلانتران دورة صفويه تغيير محسوسي به وجود نيامـد        

سفيدان اصناف و بلوكات، تعيين ميـزان ماليـات و           صفويه، انتصاب كدخداهاي محلات و ريش     
هاي اصناف در امور تجاري، حفـظ نظـم عمـومي شـهر و               آوري آن، رسيدگي به اختلاف     جمع

-5: 1378منفرد،  ؛ فرهاني 56-55؛ 59: 1382خسروبيگي، (ت ضروريات زندگي بود    تعيين قيم 
  ).172-164: 1385؛ لمبتون، 7

كلانتر مقام حكومتي بود، اما واسطة بين حكومت و شهروندان هم بود كـه معمـولاً جانـب               
. كـرد  عدالتي مأمورهاي حكومتي از مردم دفاع مـي        كلانتر در برابر ظلم و بي     . گرفت مردم را مي  

در انتخاب كلانترهـا كـه      . شد در انتخاب كلانتر، به نظر مردم از جمله رؤساي اصناف توجه مي           
هاي معروف باشند تا باعث همبـستگي و         شد از خاندان   از افراد بومي و محلي بودند، تلاش مي       

  ). 368-366: 1391رنجبر، (همچنين كلانتري معمولاً مقامي موروثي بود . اعتماد مردم شوند
منصب كلانتري كه در ساختار سياسي ايلات نيز وجود داشت، از قـرن هـشتك قمـري در                  

). 21: 1384؛ احتـشامي،    5: 1378منفـرد،    فرهـاني   (اي و نظامي متداول بود       ميان طبقات عشيره  
منصب كلانتري در ميان ايلات جنوب، در كهگيلويـه، ممـسني، بختيـاري، خمـسه و طوايـف                   

     .  قشقايي وجود داشته است
كلانتر رئيس  . لو، كلانترها بودند   در ايل قشقايي، دومين قشر قدرتمند پس از خاندان شاهي         

ممكـن  . كـرد  ايلخاني احكام كلانترها را تجديد يا رد مي       . طايفه و منصبي رسمي و موروثي بود      
، بود به دلايلي يك كلانتر از مقامش عزل و فرد ديگر كه برادر يا از بستگان كلانتـر سـابق بـود                  

ايلخاني هم خلعـت    . شد پس از صدور احكام، از كلانترها سند مالياتي گرفته مي         . منصوب شود 
داد و در مقابل، آنها اسب درجـة         كلانتري شامل تفنگ شكاري، شال، عبا و غيره به كلانترها مي          

اگر كلانتري مقبول طايفه نبود، كدخداهاي متنفـذ        ). 53: 1391قشقايي،  (دادند   يك پيشكش مي  
  . توانستند او را بركنار كنند مي

عـلاوه بـر آن،     . بايستي فردي شجاع، عادل و باتدبير بوده باشـد         كلانتر از نظر شخصيتي مي    
در بعـد سياسـي، كلانتـر بـا         . هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي داشت      منشأ قدرت كلانتر جنبه   

اهاي متنفذ طايفه   همچنين كلانتر بايد از طرف كدخد     ). 1تصوير  (شد   حكم ايلخان منصوب مي   
هـاي   اي از مراتـع، اغنـام، زمـين        در بعـد اقتـصادي، كلانتـر مالـك بخـش عمـده            . شد تأييد مي 

. هاي طايفه نيز وابسته به كلانتر بودنـد        اي از تيره   بخش عمده . بود كشاورزي، باغات و روستاها   
  ). 69-63: 1384احتشامي، ( كلانتر بسيار مهم بود  در بعد اجتماعي، نسب خانوادگي

آوري ماليـات    بايست فرامين ايلخان از جمله جمـع       او مي . اي داشت  كلانتر وظايف گسترده  
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در تركيـب مـشاوران،     . اي داشت  كلانتر براي حل مسائل، مشاوران طايفه     . كرد طايفه را اجرا مي   
 اي از كـارگزاران ماننـد      سفيدان بنكوها، عـده    ها مانند كدخداها و ريش     علاوه بر سرشناسان تيره   

سـفيدان   ها و حتي ريش    كلانتر كدخداهاي تيره  . مأمورها، مختابادها و ميرزاها نيز حضور داشتند      
اي  هـاي طايفـه    اش به اخـتلاف    وي با قدرت قضايي   ). 28: 1375دوموريني،  (كرد   را انتخاب مي  
بايـست بـراي     همچنين چون اقتصاد ايلي مبتني بر دامداري بـود، كلانتـر مـي            . كرد رسيدگي مي 

تاريخ كوچ بسيار مهم بـود      . شد كرد و مانع از خرابي مراتع مي       اش مرتع تهيه مي    هاي طايفه  تيره
توانست افراد و     كلانتر پرقدرت مي  . شد كه بنا به مشورت ايلخان و كلانتران و بزرگان تعيين مي          

، 83-80،  79: 1392شـوري،    دره فرهنـگ   (كنـد    هاي سرگردان را جذب و طايفه را متحـد           تيره
116 ،118 .(  

حـاج  «،  »علي پناه كيخـا    حاج«،  »باش حيدرآقا مينگ «شوري   از كلانترهاي معروف طايفة دره    
و » خـان   حـسين «،  »خـان   جعفرقلـي «،  »اياز كيخـا  «،  »خان  نصراالله«،  »آقا بابا كيخا  «،  »باباخان كيخا 

  .  بودند» زيادخان«
  

  منشأ تشكيل كارگزاران
هاي بنكو به    خانواده. 1: جه تمايزشان عبارت بود از    ساختار كارگزاران با بنكو متفاوت بود كه و       

 خانواده  هر خانوادة بنكو مقداري سرماية دامي داشت كه زندگي  . 2تيرة مشخصي تعلق داشتند؛     
به سرمايه و كار اعضايش متكي بود؛ يعني واحد مستقل اقتصادي بود كه وابستگي كمتـري بـه                  

همة افـراد بنكـو از مركـز      . 4 فاميلي برقرار بود؛     هاي بنكو نسبت   بين خانواده . 3ديگران داشت؛   
همـة افـراد بنكوهـا و       . 5شدند؛   بود، منشعب مي  ) سفيد يا كدخدا   ريش(واحدي كه رئيس بنكو     

البته كارگزاران كـه متكـي بـه يـك قـدرت واحـد              . خواندند مي» آدم طايفه «ها را اصطلاحاً     تيره
آنها منشأ واحد فاميلي از يك تيره نداشتند .  بودبودند، در مواردي تعدادشان از افراد بنكو بيشتر      

نـوكر  «يـا   » آدم خـان  «هر يك از افراد كارگزاران را       . دادند و فعاليت مستقل اقتصادي انجام نمي     
  ). 193-192: 1347پيمان، (ناميدند  مي» آدم طايفه«در مقابل » خان

هر يك از   . گفتند مي» ور خونه د«و  » اَدآر«،  »دؤيربر«شوري   به كارگزاران كلانتران طايفة دره    
براي مثال، چند خـانواده از تيـرة وابـسته بـه       . شدند  و كناري جذب مي     اين كارگزاران از گوشه   

يا افراد جدا شده از ديگر مناطق يا طوايف به دلايلي چون فقـر،       . شدند خان جزو كارگزاران مي   
البتـه  . گرفتنـد  مندي قـرار مـي    يتيم بودن، قهر كردن و غيره، مورد پذيرش يك خان يا فرد ثروت            

  .كردند هاي وابسته به خود انتخاب مي كلانتران كارگزارانشان را از تيرهطور عمده  به
داد،  كرد و زندگي مستقلي تشكيل مـي       وقتي يكي از پسرهاي خوانين يا كلانتران ازدواج مي        
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هاي وابسته  يي از تيرهها چون چوپاني، سارباني، پيشخدمتي و غيره، خانواده براي انجام كارهايي 
آمـد   شدند و يك اداره يا دؤيربر جديـد بـه وجـود مـي              جدا و در اطراف چادر خان مستقر مي       

  ). همان(
با توجه بـه اينكـه خـوانين و همسرانـشان           . معيار در انتخاب كارگزار، زرنگي و اعتماد بود       

هـاي فـوق را از        بـا ويژگـي    ها آشنا بودند، افرادي    اخلاقي افراد تيره  هاي   با ويژگي بدون استثناء   
از نظر مبادي آداب، روابط اجتماعي و رعايت اصـول بهداشـتي،            . كردند ها انتخاب مي   ميان تيره 

همچنـين  . هاي طايفه، در سطح بالاتري قرار داشـتند        تيره كارگزاران كلانترها در مقايسه با افراد     
  .         داشتند» جمع بي«كارگزاران از پرداخت ماليات مرسومة ايلي معاف بودند و عنوان 

. تعداد كارگزاران و حدود وظايفشان به ميـزان قـدرت و ثـروت خـوانين بـستگي داشـت                  
كلانتران و خوانين درجة يك به نسبت خوانين درجة دوم و سوم عدة زيادتري را بـه خـدمت                   

  . گرفتند مي
راي مثال، دؤيربر يـا     گذاري و خطاب شفاهي هر اَداره يا دؤيربر به نام خان متبوع بود؛ ب              نام

» عملـه «البته در زبـان و نگـارش فارسـي آنهـا را             . خان  اَدارة زيادخان، دؤيربر يا اَدارة جعفرقلي     
هـا و در     خان؛ كه اين موضوع در فهرست نام تيره         خان، عملة حسين   مثلاً عملة نصراالله  . گفتند مي

: 1385؛ كيـاني،  279: 1393نـگ،  ابرلي) ( و  7،  3تصاوير  (شود   ي كارگزاران ديده مي    ها شناسنامه
اي را كه نشانة      هاي خانوادگي  با رواج شناسنامه، كارگزاران نام    ). 5: 1361المؤلف،   ؛ مجهول   45

اي از خـوانين     براي مثال، زماني كـه عـده      . كردند  آنها به خان متبوعشان بود، انتخاب مي        بستگي
را ) پنـاه كيخـا   م جدشـان حـاج علـي     براساس نـا  (» شوري پور دره   پناه«شوري نام خانوادگي     دره

يـا وقتـي زيادخـان      . را برگزيدنـد  » پـوري  پنـاه « كارگزارانشان نيز نام خانوادگي      انتخاب كردند، 
را بـراي خـود     » دوسـت   سـترُك «را برگزيد، كارگزارانش فاميـل      » سترُك«كلانتر، نام خانوادگي    

را انتخـاب كـرد،     » شـوري  رهد فرهنـگ   «خـان نـام خـانوادگي         انتخاب كردند؛ يا وقتي كه زكي       
   ).6-2تصاوير (را برگزيدند » دوست فرهنگ«جاتش نام خانوادگي  اداره

  
  مشاغل كارگزاران 

  كلفت، نوكرباب، فراش. 1
هـا لبـاس و      هـاي كلفـت    از جمله مـسئوليت   . گفتند مي» كلفت«زن خدمتكار در چادر كلانتر را       

آوري  چادرهـا، كمـك بـه جمـع        اهظرف شستن، رختخواب پهن و جمع كردن، تميز كردن سـي          
  . وسايل هنگام كوچ و باز كردن و دوباره چيدن وسايل در يورد جديد بود

. گفتنـد  مـي » نوكربـاب «يـا  » پيـشخذمت «، »پيـشخدمت «مرد خدمتكار در چـادر كلانتـر را    
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حفظ آبروي كلانتـر    . كردند ها در ادارة منزل خان و پذيرايي از مهمانان همكاري مي           پيشخدمت
ها افرادي با ظاهري آراسته، مرتب و آگـاه          ها و نوكرباب   فه مهم بود؛ به همين دليل كلفت      و طاي 

؛ حكيمـه  1390؛ نزاكـت افراسـيابي، تيـر    1390پـور، تيـر    اميـر زيـلاب  (به مبادي آداب بودنـد   
  ).1390پور، تير زيلاب

. داد  خدمتكار مرد و مأمور خـاص كلانتـر بـود كـه دسـتورهاي وي را انجـام مـي                     »فراش«
هايـشان را انجـام    ها كه يك تا سه نفر بيـشتر نبودنـد، بيـرون از خانـة كلانتـر مأموريـت                 فراش
توانـست در    فـراش مـي   . الاجرا بـود   حكم مكتوب يا شفاهي كلانتر توسط فراش لازم       . دادند مي

نوكرباب و كلفت شامل حوالـة گنـدم،          مانند  مزد فراش . جلوي چادر كلانتر، افراد را صدا بزند      
، )االله امـان (االله نـادري     ؛ سـيف  1390پـور، تيـر    منـوچهر زيـلاب   (لباس، كفش و غيره بـود       پول،  

شـد؛ نظيـر     داد، متناسب با آن تنبيه مي      اگر زني از كارگزاران كار اشتباهي انجام مي        ).5/6/1396
هاي غذايي يا انداخته شدن در جـوال و بـا             محلي كردن، محروميت از وعده      سرزنش كردن، بي  

پرسـتي يكـي از    اعمال منافي عفت در ايل قشقايي بـسيار نـادر و نـاموس       . ردنچوب كتك خو  
آمد كه زن يـا مـرد بـه          موارد بسيار نادري پيش مي    ). 74: 1381بيگي،   بهمن(خصايص آنها بود    

. شـد   علت انجام كار خطايي مثل دزدي، از جمع خانواده و كارگزاران كلانتر كنار گذاشـته مـي                
كـارگزاران معمـولاً از دورة كـودكي و    . ظ اطرافيان توسط كلانتر بـود     مبناي روابط اعتماد و حف    

  . جواني در خدمت خانوادة كلانتران بودند و روابط عاطفي خاصي ميان آنها برقرار بود
  

  لَله. 2
هميـشه  . لَله به عنوان فردي كه مسئول تربيت كودك است، در تاريخ ايران سابقة طـولاني دارد               

سئلة تعليم و تربيـت شـاهزادگان در زمينـة اخلاقـي، سياسـي و نظـامي                 هاي سياسي، م   در نظام 
» اتـابكي «. ها در اين زمينه اسـت      ترين مقام  يكي از برجسته  » اتابك«. اي داشته است   اهميت ويژه 

نهـاد اتـابكي در سلـسلة       . در اصل نهادي اجتماعي بود كه در ميان تركان غز متداول بوده است            
اتابكـان افـرادي بودنـد كـه از طـرف      . سياسـي بـود  - اجتمـاعي سلجوقي داراي كاركرد دوگانة  

داري و نظـامي و      هاي اخلاقي، آيـين ملـك      سلاطين سلجوقي براي تربيت شاهزادگان در زمينه      
    ).47-46: 1385لمبتون، (شدند  ادارة ايالت شاهزادگان در زمان خردسالي آنها انتخاب مي
ه « اتابكي در مفهوم ديگري به نام        اصطلاح اتابك در سلسلة صفويان با همان خصايص        » لَلـ

ايـن واژة   . بوده اسـت  » لَله«فراگيرترين مفهوم در حوزة تربيت شاهزادگان صفوي        . تداوم يافت 
للگان به عنوان يك گروه مهـم        .زادگان آمده است   فارسي در لغت به معناي غلام و مربي بزرگ        

شدند؛ دورة نخـست از ابتـداي         مي اجتماعي در دورة صفوي مطرح بودند كه دو دوره را شامل          
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عباس اول بود كه شاهان صفوي آموزش و تربيت شاهزادگانشان را  صفويه تا آغاز پادشاهي شاه
عباس اول تا سـقوط دولـت صـفوي اسـت كـه               دورة دوم از شاه   . سپردند  به قزلباشان متنفذ مي   
ات مهم كشوري و لـشكري      سرا و دربار، بر تصميم     سراها با تسلط بر حرم     غلامان لَله يا خواجه   

  ). 40، 30، 28: 1393زاده،  نژاد و داراب بهرام(تأثير داشتند 
معيار انتخاب لَلة مورد اعتمـاد،  . شوري به عنوان يك سنت وجود داشت  للگي در طايفة دره   

بـه دليـل كمبـود منـابع تـاريخي، دربـارة كـاركرد              . دامني و مهارت در تربيت كـودك بـود          پاك
دانـيم كلانترهـا و    مي. شوري اطلاعات زيادي وجود ندارد     لگي در طايفة دره   سياسي ل -اجتماعي

دليل اصلي للگي، تربيت    . سپردند ها مي  همسر بودند، فرزندانشان را به لَله       خوانين كه عموماً تك   
هاي ايلي به درسـتي   صحيح كودك بود؛ زيرا همسران كلانترها و خوانين به دلايلي چون مشغله   

يا اينكه به دليـل يتـيم شـدن كـودك، ضـرورت پيـدا               . رزندانشان را تربيت كنند   توانستند ف  نمي
ها مـواردي چـون آداب معاشـرت، سـواركاري،          لَلة مرد به پسربچه   . كرد او را به لَله بسپارند      مي

توانـست بـه كـودك       داد و لَلة زن نيز ضمن تربيت كودك، مي         تيراندازي و شكار را آموزش مي     
 .شير هم بدهد

هـاي طايفـه    توانست فردي از كارگزاران كلانتران باشد يا اينكه خانوادة يكي از تيـره     مي لَله
  سـهراب فرهنـگ   (شـد    باشد كه كودك در خانوادة لَله و خـارج از خانـة پـدرش تربيـت مـي                 

  ). 26/8/1394پور،  ؛ محمد پناه6/3/1396شوري،  دره
  

  بافان فرش. 3
بافي   هر يك از طوايف سبك خاصي در فرش .داشتندبافي  زنان قشقايي مهارت زيادي در فرش

در ميـان   . بافتنـد  هـا را مـي     ها متناسب با نيازهاي روزمرة زندگي، انواع فرش        داشتند و زنان تيره   
كارگزاران كلانترها نيز زناني با مهارت زياد بافندگي وجود داشتند كه تحت نظارت و آمـوزش                

حكيمـه  ( بودنـد    1»جـي  ايمـه «باف ملقـب بـه       ن زنان فرش  اي. بافتند ها را مي   ها انواع فرش   بي بي
  ).  1390؛ نزاكت افراسيابي، تير1390پور، تير زيلاب

  
  آبدارچي. 4

وظيفة چايي دادن و قليان چاق كردن براي خان و مهمانـانش           » آبدارچي«آبدارخانه با مسئوليت    
                                                 

). 169: 1386رحيمي،   مرداني  (است  ) زحمت كشيدن (» ايمك«ريشة كلمه از    . كمكي، كارگر افتخاري  : جي  ايمه .1
گندم، پارچه، كفش و     در مقابل كارشان لباس، غذا،        بي هاي بي  جي  يعني كمكي و كارگر افتخاري، اما ايمه        جي ايمه

  .كردند پول دريافت مي
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 وسايل آبدارخانه را    آبدارچي كه معمولاً يك نفر پيشخدمت بود، هنگام كوچ        . را برعهده داشت  
رفـت تـا بـا سـماور         كـرد و جلـوتر مـي        گذاشت و بار قاطر مـي      مي» لوده«داخل سبدي به نام     

پور،  منوچهر زيلاب (اش، در يورد جديد چايي و قليان براي خان و اطرافيانش آماده كند               ذغالي
  ). 15/12/1394پور،  ؛ محمد پناه1390تير
  
  آشپزخانه. 5

صبحانه، ناهار و شام براي خانوادة كلانتـر، مهمانـان و كـارگزاران تهيـه                1در آشپزخانه يا مطبخ   
ناظر ضمن پخت غـذا، وظـايفي چـون نظـارت بـر تعـداد               . گفتند  مي» ناظر«به سرآشپز   . شد مي

از جمله  .دار بود بگيران، ميزان ذخيرة مواد غذايي، نگهداري و تغذية ماكيان كلانتر را عهده          جيره
نوكرهـايي كـه    . 2چنـد آشـپز مـرد؛       . 1: كردند، عبارت بودند از    ه كار مي  افرادي كه در آشپزخان   

زنـاني كـه   . 4پختنـد؛   مـي ) چرَِك(زناني كه نان . 3وظيفة آوردن هيزم و آب را برعهده داشتند؛       
سـتاره فـاتح،    (دار بودنـد     شستن ظروف، پاك كردن برنج و كوبيدن شـلتوك و غيـره را عهـده              

  ).2/5/1394دوست،  ؛ مسعود فرهنگ2/5/1394
  
  چي گو گله. 6

دوشـيد و خـود يـا همـسرش          چرانـد و شـير آنهـا را مـي          شخصي كه گاوهـاي كلانتـر را مـي        
پـور،   منوچهر زيلاب (شد   ناميده مي » گوچي گله«داد،   هاي لبني گاوها را تحويل خان مي       فرآورده

  ).  1390تير
  

  ساربان. 7
شغلي موروثي بـود  » دارغاگي«. ه داشت نگهداري شترهاي كلانتران و خوانين را برعهد  2ساربان

دارغاهـا در   ).27/3/1393بهروز ميـر،  (كه هيكلي بلند و صداي خوب و رسا از ويژگي آن بود    
. شـان بـود   هاي ساربانان بيشتر دربارة زندگي و شرايط شـغلي  آهنگ. نواختن ني مهارت داشتند 

هـايي بودنـد كـه در        ه نادرترين گروه  آنها از جمل  . خواندند ها نيز به زيبايي آواز مي      زنان ساربان 
كردند و بهترين خوانندگان ايلي در ميان آنـان   ها هنرنمايي مي ويژه در عروسي مجامع عمومي به 

). 20/5/1395: پور،منــوچهر، جلــسة دوم ؛ زيــلاب58: 1388 طيبــي،  نــصيري(شــد  يافــت مــي
هـا   عاشـق . شـدند   شامل مـي را» ساربانان«و » ها چنگي«، »ها عاشق«نوازندگان قشقايي سه گروه  

                                                 
  .شود گفته مي» مودباخ«ها  شوري مطبخ در لهجة دره .1
  .گويند مي» دارغا«شوري  در طايفة دره به ساربان .2
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تـار بودنـد كـه در رويـددهاي          گروهي كوچك با آلات موسيقي چون چوگور، كمانچـه و سـه           
جمعـي   هـا را دسـته     توانـستند آهنـگ    آنها مي . خواندند زدند و آواز مي    انگيز و شاد آهنگ مي     غم

نقاره و سـرنا    ها نوازندگان كرنا،      چنگي). 118: 1381بيگي،   ؛ بهمن 39: 1391قشقايي،  (بخوانند  
آنها در ميـان    . نواختند هايي مي  بودند كه هنگام جنگ، عروسي و سوگواري و عيد نوروز آهنگ          

  ).  58: 1388طيبي،  نصيري (طوايف قشقايي پراكنده بودند 
  
  انباردار . 8

. و مناطق ييلاقي و قشلاقي بود      انباردار مسئول انبار مواد غذايي كلانتران و خوانين در روستاها         
). 20/5/1395پور،   منوچهر زيلاب (گرفت   پزخانة كلانتر  مواد غذايي را از انباردار تحويل مي         آش

نوشت  اي مي  خان حواله   شد، ميرزاي  وقتي شخصي به سبب خدمتي به كلانتر مستحق پاداش مي         
   .داد برد و او متناسب با حواله به فرد مورد نظر جنس مي و فرد حواله را نزد انباردار مي

  
  مأمور. 9

خوانين از بـين    . داشتند» بسه«هايي وابسته به خود موسوم به        شوري تيره  كلانتران و خوانين دره   
مأمورها . فرستادند هاي بسة خود به سرپرستي كدخدا مي را ميان تيره» مأمورهايي«كارگزارانشان 

ماند و مأمور موقت با چند روز اقامت  تيره مياش در  مأمور دائم با خانواده. موقتي يا دائم بودند
لقـب  (» مباشـر «و  ) بك، بيـگ  (» بي«مأمور القاب غيررسمي    . داد اش را انجام مي    در تيره، وظيفه  

در . مأمور كه واسطة ميان خان و تيره بود، با كدخداي تيره تماس داشـت             . داشت) كمتر معمول 
  :توان اشاره كرد د مي، به مواردي چن مورد برخي وظايف مأمور در تيره

اگـر  . هنگام كوچ به ييلاق يا قشلاق مأمور وظيفه داشت با تيرة خـود در ارتبـاط باشـد                 . 1
اي مشكل مرتع داشت، مأمور با همراهي كدخدا مراتع خان را از روي ظرفيت تعليف يـك            تيره

» سـوم ر«كـرد و حـق مرتعـي بـه نـام              تقسيم مـي    بين بنكوهاي تيره  )  رأس 300(گوسفند  » بر«
اي مرتـع خـود را داشـت،         اگر تيره ). 316،  305: 1347پيمان،  ؛  88: 1368،  نژاد صفي(گرفت   مي

گوشتي براي خان به عنـوان بـاج   ). معمولاً بره يا بزغاله   (گرفت   مي» گوشتي«مأمور از تيره فقط     
العمـل   ميزان رسوم و گوشتي خـان و حـق      . آمد نبود، بلكه نوعي تأمين مخارج او به حساب مي        

چادرهايش بستگي داشت كه توسـط كدخـداي تيـره     مأمور، به توان اقتصادي تيره و تعداد سياه     
منـوچهر  ( بـه سـختي بيفتنـد         ميزان رسوم و گوشتي آن قدر نبود كـه افـراد تيـره            . شد گرفته مي 
  ). 26/8/1394پور،  ؛ محمد پناه20/5/1395پور،  زيلاب
شـد،   راتع نزاع ميان افراد دو تيره طولاني مـي شد، يا بر سر م اگر در تيره جرمي انجام مي     . 2
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توانستند نزد كدخدا يا كلانتر بروند و مشكلاتشان را مطرح           ضمن اينكه افراد تيره به راحتي مي      
سـفيدان   شد و با همراهـي كدخـدا و ريـش     مأمور به دستور كلانتر مسئول حل مشكل مي        كنند،

  . كرد تيره مسئله را حل مي
لو و كلانتران طوايف، مراتع وسيع و اغنام زياد بود، امـا             اندان شاهي منبع عمدة درآمد خ   . 3

شان به دلايلي چون بـالا بـودن مخـارج دسـتگاه اداري و بـدهكاري بـد                   در مواقعي وضع مالي   
هـا از صـد      شد؛ به همين دليل هر چند سال يك بار ايلخانان از طوايف و كلانترهـا از تيـره                  مي

بگيـري   كردند كه معمولاً از صـد رأس اغنـام، سـه رأس گلـه            مي» بگيري گله«رأس اغنام به بالا     
بگيري را براي ايلخـان يـا    مأمور تيره به همراه افرادي چون مختابادها و ميرزاها كار گله. شد  مي

  ).    304، 91، 60، 44: 1392شوري،   دره فرهنگ(داد  كلانتر انجام مي
ها بـه     همچنين تيره . لة گندم و اغنام بود    دستمزد مأمور كلانتر شامل مواردي چون پول، حوا       

اين هدايا كه نشانة ابراز     . دادند مأمورانشان هدايايي چون پشم، كشك، گوشت شكار و برنج مي         
البتـه مـأمور    . رفت محبت افراد تيره بود، سياستي براي مماشات بيشتر مأمور با آنها به شمار مي             

رفت؛ زيرا اعتبار و درآمدش از تيرة مربوطه  آنها مياي بود كه به ميان  ها طرفدار تيره بيشتر وقت
؛ منـوچهر   21/3/1395دوسـت،    ؛ پرويز فرهنـگ   21/3/1395پور،   ناز زيلاب  سلب(شد   تأمين مي 
  ). 26/8/1394پور،  ؛ محمد پناه20/5/1395پور،   زيلاب

 درجـة   نماينده تنها مختص كلانترها و خوانين     . وظايف مأمور با نمايندة كلانتر متفاوت بود      
ويژه  اموري چون تعيين زمان كوچ، تعيين مراتع، به   او به عنوان پيشكار ايلي كلانتر، در      . يك بود 

  ).  15/12/1394پور،  محمد پناه(الاختيار بود  املاك كلانتر تام
 

  شبانكاره و مختاباد . 10
و به كسي   » چبان«ها به چوپان     قشقايي. هاي بزرگي از اغنام بودند     كلانتران و خوانين مالك گله    

» شـبانكاره «هاي خـان   به مجموعة چوپان. گفتند مي» چولوق چبان«داد،   كه كار چوپاني انجام مي    
هاي بسة خـان برگزيـده    آنها كه از ميان تيره. گفتند  مي) لفظ رايج در ايل قشقايي    (» چبانكاره«يا  
  . شدند، ديگر ربطي به تيرة خود نداشتند مي

نام داشـت و سرپرسـت همـة        ) »بي«با لقب غيررسمي    (» مختاباد«ن  رئيس چبانكارة هر خا   
  :وظايف مختاباد عبارت بود از. شد مختابادها فردي بود كه مختاباد كلانتر محسوب مي

چوپان سه دفعه در سال، يعني هنگام كوچ پاييزه،         . مختاباد مسئول آمارگيري از اغنام بود     . 1
در ايـن   . داد بايست آمار اغنامش را به مختاباد مـي        ميچيني گوسفندان و عيد نوروز       هنگام پشم 
اي بـه نـام      هاي بـه دنيـا آمـده بـا وسـيله           ها و بره   ها بر روي گوش يا صورت بزغاله       سرشماري

مختاباد نيـز از هـر      . زدند كه نشان مخصوص هر خان بر رويش حك شده بود، داغ مي           » داغما«
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به عنـوان   ) بره يا بزغالة كوچك   (» كرپه «يك) صد يا دويست رأس گوسفند و بز      (اغنام  » سري«
داد و   مرد، چوپان گوش يا سر داغ شدة حيوان را تحويل مي           اگر دامي مي  . گرفت الزحمه مي  حق

  ).  20/5/1395پور،  منوچهر زيلاب(داد  شد، چوپان به مختاباد گزارش مي يا اگر دامي گم مي
» تـراز «قدار مشخصي كره با عنوان      هر چوپان چبانكاره موظف بود در طول يك سال م         . 2 

بود، در ييلاق قبـل از خـشك شـدن شـير            » ترازدار«خانوادة چوپان كه    . به مختاباد تحويل دهد   
ترازگيري براي هر سري از اغنام بـر مبنـاي          . گذاشت اغنام، قرار دوشيدن اغنام را با مختاباد مي       

كردنـد كـه از هـر پـستان      هاي دو گوسفند را يـك پـستان حـساب مـي       پستان بود؛ يعني پستان   
چـون كـره    . داد  كره به مختاباد تحويل مي     1 چارك سنگ شاه   3بايست مثلاً    گوسفند، چوپان مي  

از كره فرآورده، روغن پـاك      . شد ارزشمندترين فرآوردة لبني بود، مبناي ترازگيري قرار داده مي        
عاوضه بـا كالاهـاي     شد و در بازار قابل م       وپز مصرف مي   آمد كه براي پخت    حيواني به دست مي   

؛ منـوچهر   18/2/1396؛ هومـان فـرد افـشاري،        18/2/1396اسماعيل فـرد افـشاري،      (ديگر بود   
همچنين كلانترها و كدخداها ساليانه مقداري روغـن حيـواني بـراي            ). 20/5/1395پور،   زيلاب

له بـا   ميزان تـراز يكـسا    ). 61: 1373ابيوردي،    قهرماني  (فرستادند   مصرف به دستگاه ايلخاني مي    
توانـست   توجه به وضعيت سال از نظر بارندگي، ميزان علوفه و مهـارت خـانوادة چوپـان، مـي                 

 مـال    اگر محصول كره مازاد بر تعهـد بـود، مقـدار اضـافي            . بيشتر يا كمتر از تعهد چوپان باشد      
بايـست خـسارتش را    توانست به تعهدش در تراز عمل كند، مـي  اگر چوپان نمي. شد چوپان مي 

البتـه  . گرفتنـد  كردند، يا گوسفند يا الاغ چوپـان را مـي    براي مثال، از مزدش كم مي     . تپرداخ مي
بي، خان و مختاباد بـستگي       شد كه به شخصيت بي     افتاد و گذشت مي     كردن كم اتفاق مي     جريمه
  . گيري در كار نبود طور كلي سخت به. داشت
 2»قرْخيْمچي«افرادي با عنوان    . شد چيني گوسفندان سالي يك بار در ييلاق انجام مي         پشم. 3

هاي بسة خـان بودنـد كـه بـا           ها از تيره   قرخيمچي. چيدند در روزي معين پشم گوسفندان را مي      
ها را تحويل     نظارت داشت و پشم     مختاباد بر چيدن پشم   . آمدند براي كمك مي  » جي ايْمه«عنوان  

  . شد و شيربرنج پخته مي) افاماص(البته در آن روز غذاهايي چون آش دوغ . داد بي مي بي
معيارهاي انتخاب چوپان سابقة خـوب،      . كرد هاي چبانكاره را انتخاب مي     مختاباد چوپان . 4
هاي سال در  در بيشتر موارد چوپان و حتي پدرانش سال. كاري و مهارت در چوپاني بود  درست

 قراردادي يكساله و شفاهي مختاباد ابتدا با حضور ميرزاي كلانتر با چوپان  . خدمت كلانتر بودند  
                                                 

 المؤلـف،   مجهـول ( كيلـوگرم اسـت   6 سنگ شاه در ايالت فارس براساس واحد محلي وزن در كازرون، معادل        .1
2535 :51.(  

  . چيدن=قرخْْمك .2
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تـاريخ شـروع قـرارداد      . شـد  بست كه وظيفه و مزد و مواجب يكسالة چوپان مـشخص مـي             مي
توانست اول تابستان باشـد، ديگـر قـراري     بعد از زمان مهرگان كه مثلاً مي   . نام داشت » مهرگان«

دم، كَلَش  شد، شامل گن   اي كه براي چوپان مشخص مي      جيره و مواجب يكساله   . شد گذاشته نمي 
مثلاً دو  (پول نقد، دو سرمزد     ) نوعي پالتوي ضخيم و نمدي مخصوص دامداران      (، كپَنكَ   )گيوه(

همچنـين  ). 296،  221،  49: 1392شـوري،     دره  فرهنـگ (شـد    قند، چايي و غيره مي    ) رأس بره، 
توانــست اغنــامش را بــدون پرداخــت حــق تعليــف، در مرتــع خــان بچرانــد و از  چوپــان مــي

چيني هـم درصـدي از پـشم بـه چوپـان             كند؛ موقع پشم   ي لبني گلة خان نيز استفاده       ها فرآورده
  . رسيد مي

كرد كه چوپان كدام گلة گوسفند را بچراند؛ زيرا گوسفندان خان مجـزا و               مختاباد تعيين مي  
، گوسـفندان   »قويـون  قره«، گوسفندان سياه    »قويون آق«براي مثال، گوسفندان سفيد     . خاصه بودند 

هايي بزهاي شـيرده را بـا هـدف تهيـة         همچنين چوپان . كردند را از هم جدا مي    » قويون ربو«بور  
  ). 20/5/1395پور،  منوچهر زيلاب(چراندند  لبنيات تازه و در دسترس در نزديكي منزل خان مي

هـا تقـسيم     مختاباد مراتع ييلاقي و قشلاقي را بـين چوپـان         . مراقبت از مراتع بسيار مهم بود     
دانست كه براي حفظ مراتع، اغنام را در كدام ناحية مرتع بايـد               اي مي  چوپان حرفه يك  . كرد مي

  .  بچراند
. شـد  از هر صد برة زاييده شده، سه بره سهم مختاباد مـي           . منابع درآمدي مختاباد متعدد بود    

هـا را داغ   ها و بزغاله در فصل بهار وقتي بره. شد چيني درصدي از پشم نصيب او مي هنگام پشم 
. گرفت درصدي از ترازگيري و فروش اغنام به مختاباد تعلق مي   . برد زدند، مختاباد سهمي مي    مي

. چريدنـد  مختاباد براي خود گلة اغنام داشت كه بدون پرداخت حق تعليف در مرتع خـان مـي                
اساساً مختاباد كـه در منـافع گلـه شـريك     . گرفت مختاباد اسب، عليق و تفنگش را از كلانتر مي 

  ).54، 49: 1392شوري،   دره فرهنگ(ي خوبي داشت بود، زندگ
شدند و حفـظ مراتـع مـسئلة بـسيار      از آنجا كه كارگزاران كلانتر آبروي طايفه محسوب مي        

   1.شد مهمي بود، در انتخاب مختاباد و چوپان دقت مي

                                                 
اوج مشاركت در دامداري سنتي را زماني دانسته است كـه دامـداران             » مختاباذ«اي با عنوان     يزدي در مقاله    پاپلي   .1
هاي خود را در گلة مشترك گرد آورند، در مرتع مشترك به چرا ببرند، چوپان مشترك بگيرنـد و بـه صـورت                        دام

» مختاباذ«به اين دامداري اشتراكي     . هم هر كس تقسيم كنند    مشترك مخارج را بپردازند و همة درآمد را به نسبت س          
از وظايفش محاسبة مخـارج     . شود انتخاب مي » سرمختاباذ«در اين نوع دامداري، يك فرد خبره به عنوان          . گويند مي

 يزدي اين مقاله را در پاپلي . پردازد فروشد و سهم هركس را به نسبت مي        سرمختاباذ محصول را مي   . و درآمد است  
  ).25-32: 1377يزدي،  پاپلي (نشين شاهرود انجام داده است  كوچ پژوهشي ميداني در ميان مردمان نيمه
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  زن ذهن. 11
در . زد  مي  فرد باتجربه و ماهري بود كه ميزان محصولات كشاورزي و لبني را تخمين            » زن ذهن«

كاشت كه يك خـيش گنـدم    زمين با يك جفت گاو نر گندم مي   زراعي كلانتر، كشاورز بي     زمين
اي  ها كه در هر منطقـه      زن ذهن. كاشت  من گندم را مي    30برابر بود با يك جفت گاو نر كه مثلاً          

 و  زدند كه مزرعه چقدر محصول دارد      يك يا دو نفر بودند، هنگام برداشت محصول تخمين مي         
ساكما،  (1گرفت تحويل مي» منال«وي سهم خان را با عنوان . گيرد چه ميزان آن به خان تعلق مي

االله  ؛ سـيف 20/5/1395پـور،   ؛ منـوچهر زيـلاب  21/3/1395دوست،  ؛ پرويز فرهنگ 10057/230
گيري خوانين تا زمان اصـلاحات ارضـي معمـول           منال). 9تصوير( )5/6/1396نادري،  ) االله امان(

زمين مالك زمين گرديدند و خـوانين از لحـاظ           ما پس از اصلاحات ارضي، كشاورزان بي      بود، ا 
  .  گيري ضعيف شدند منال

زد كه براي سال آينده چقدر لبنيات خواهنـد داد و            زن در مورد اغنام كلانتر تخمين مي       ذهن
  . ميزان تراز كره به مختاباد تحويل دهد چوپان بايد چه 
. اي بود، دچار اشتباه شـود  شده ن كه فرد باتجربه، معتمد و شناخته   ز آمد كه ذهن   كم پيش مي  

اگـر  . كردنـد  آمد چون روابط مبتني بر رفتار محترمانه بود، بخشش مي          اگر هم اشتباهي پيش مي    
  .  كرد بايست خودش خسارت وارد آمده را جبران مي زن مي شد، ذهن اشتباه بخشوده نمي

  

  ميرزا. 12
ميرزا صورت تمام   . نوشت وي تمام مكتوبات كلانتر را مي     . نتر بود منشي مخصوص كلا  » ميرزا«

دار مـسئوليت مـالي و       اموال منقول و غيرمنقول خان را در اختيار داشت و بـه عنـوان تحـصيل               
اي، از مـشاوران     هـا و مـديريت طايفـه       ميرزا در عـزل و نـصب      . تحويل هدايا را برعهده داشت    

شدند؛ مانند فردي بـه نـام ميـرزا          رهاي سياسي كلانترها مي   ميرزاها در مواردي مأمو   . كلانتر بود 
خان بابـادي عكاشـه كـه در سـميران بـود،              االله   شوري او را نزد حبيب     محمد كه آقا كيخاي دره    

، )الدولـه  ضـيغم (عكاشـه   (بيگي قشقايي آگاه كند      فرستاد تا او را از آمدن مأمور حكومتي و ايل         
بعـضي از   . ري همه از نسل سادات لر كهگيلويـه بودنـد         شو  ميرزاهاي خوانين دره  ). 276: 1365

                                                 
از جايي كه سود و حاصل به دست آيد؛ محصول اراضي، ملك، باغ و مزرعه، مال،                :  از معاني منال عبارت است     .1

المـضاف الـي بـدايع       اشاره كـرده، كتـاب       از جمله منابعي كه به منال     ). 46/1186]: تا بي [،دهخدا(دولت و ثروت    
اين اثر به گرفتن منال توسط غـزان در قـرن شـشم           . الدين ابوحامد كرماني است     اثر افضل  الازمان في وقايع كرمان   

. قمري و توسط فخرالدين عباس حاكم كرمان از طرف اتابك سعدبن زنگي در اوايل قرن هفتم قمري اشـاره دارد                  
: 1383كرمـاني،   (الدين كرمـاني نيـز در كتـابش آورده اسـت             است كه افضل  » و منال مال  «عبارت مرسوم امروزي    

136-146    .(  
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منـوچهر  (آموختنـد    هـاي خـوانين سـواد مـي        دادنـد و بـه بچـه       دعا مـي  » ملا«ميرزاها با عنوان    
  ).20/5/1395پور،  زيلاب

  
  تفنگچي . 13

هـاي   هـا و تفنـگ     ها با اسب   تفنگچي.  فرد شجاعي بود كه در تيراندازي مهارت داشت         تفنگچي
رفتند و سهمي از گوشت شكار را  به شكار مي  . ن، همراه كلانتران و خوانين بودند     خود يا خواني  

هـا   هاي تيره  هاي كلانتران و خوانين به همراه تفنگچي       تفنگچي. كردند از طرف خان دريافت مي    
ها فرمان خـان را    شدند در ميان تيره    آنها از طرف كلانتر مأمور مي     . كردند ها شركت مي   در جنگ 

  ).همان(كردند  و يا به مأمور خان در اجراي وظايفش كمك مياجرا كنند 
  

  كش و قوشچي  كوله. 14
كلانتـر و خـوانين     . هاي مهم ايلات براي تأمين غذا، تفريح و تمرين جنگ بود           شكار از مهارت  

در فـصل بـارداري،     . ها را قرق كنند و كسي بدون اجازه حق شـكار نداشـت             توانستند زمين  مي
گرفـت   گـذاري پرنـدگان، شـكار صـورت نمـي          پستانداران وحـشي و تخـم     زايمان و شيردهي    

» كـش  كوله«ها و فردي با عنوان     كلانتر هنگام شكار، تفنگچي   ). 270: 1392شوري،   دره فرهنگ  (
هاي شكاري كلانتر را برعهده  فردي از كارگزاران نگهداري سگ. برد را براي حمل وسايلش مي 

شـمار بـود؛ مـثلاً       كلانتر عموميت نداشت و انگـشت     » قوشچي«داشتن پرندة شكاري و     . داشت
پـور،   منـوچهر زيـلاب   ( داشـت     قوشچي) ش1313اعدام به سال    (شوري   خان كلانتر دره    حسين

20/5/1395.(  
  

  مهتر. 15
شـوري بـه     طايفـة دره  . گفتند مي» ميرآخور«و به رئيس مهترها     » مهتر«به مسئول نگهداري اسب     

شـوري مهتـران،     هـاي دره   خوانين و تيره  .  است  لي معروف بوده  هايي با نژادهاي عا    داشتن اسب 
شـوري   هـاي كلانتـران دره      مهترهـا و رايـض    . انـد   هـا و مربيـان اسـب مـشهوري داشـته           رايض

هـاي اصـيل، حفـظ       اسـب   هاي مختلفي داشتند؛ از جمله انتخاب و تربيت كـردن كـره            مسئوليت
هـا بـه      قاطرها، بردن و آوردن رمـه      ها و  ها، چراندن و مشخص كردن مراتع اسب       بهداشت اسب 

اگـر كلانترهـا اسـب    . مهتر جيره و مواجب داشـت ). 239-240: 1377كياني، (ييلاق و قشلاق    
شـد؛   دادند، وضع مهترها و ميرآخورها خوب مـي        مي كشي سيلمي معروفي داشتند و اجازة نسل     

ماديان حداقل يك بـره     آوردند و صاحب     كشي، ماديان مي    براي نسل   زيرا از سراسر ايل قشقايي    
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شـوري از   هاي هديه داده شده در سال، ممكن بود از سرطويلة خـان دره             تعداد بره . داد هديه مي 
  ).262: 1392شوري،   دره فرهنگ(چندصد رأس بگذرد كه به ميرآخور و مهترها تعلق داشتند 

  
  پيك. 16

فردي پيـك   . گفتند مي» آتلي آغاج«به فردي كه از طرف كلانتر مأمور رساندن پيغام بود، پيك يا             
 را بلد بـوده اسـت؛ زيـرا پيـك            شد كه ظاهري آراسته و بياني روان داشته و آداب معاشرت           مي

  ).15/12/1394پور،  محمد پناه(شد  آبروي كلانتر و طايفه محسوب مي
  

  )چنگي(استاد . 17
هـر  . كـردن بـود  مسئول نوازندگي، اصلاح سر و صورت، دندان كشيدن و ختنه     » اوسا«استاد يا   

اوسـاها در روزهـاي     . كردنـد  اش خدمت مـي    هاي وابسته  يك از اوساها براي يك كلانتر و تيره       
. نواختنـد  نواهـاي متناسـب بـا آن موقعيـت را مـي           ) شين(و عزا   ) طوي(عادي، هنگام عروسي    

يش ها، كارهاي مربوط به عروس از آرا       همسران اوساها هنگام عروسي دختر كلانتر يا افراد تيره        
پـور،   منوچهر زيلاب (دادند   كردن، لباس پوشانيدن تا همراهي عروس به خانة داماد را انجام مي           

20/5/1395.(  
  

  بان و قرقچي دشت. 18
قرقچي نيز از مراتـع خـان       . كرد هاي كلانتر مراقبت مي    هاي كشاورزي و باغ    از زمين » بان دشت«

زمـاني كـه    . شد بان و قرقچي مي    سن دشت زبان و م   معمولاً فردي ايلياتي، ترك   . كرد مواظبت مي 
هـاي   گري برقرار بود، اما بعـد از كـوچ، زمـين    باني و قرقچي   ايل در ييلاق يا قشلاق بود، دشت      

منـوچهر  (گـري نبـود      بـاني و قرقچـي     شد و ديگر نيازي به دشت      كشاورزي و مراتع خلوت مي    
هنگـام كـوچ قبـل از رسـيدن         . )5/6/1396نـادري،   ) االله امان(االله   ؛ سيف 20/5/1395پور،   زيلاب

فرستاد تـا    هايي را زودتر به مراتع ييلاق مي       شوري قرقچي  شوري به ييلاق، كلانتر دره     طايفة دره 
  ).  293: 1392شوري،   دره فرهنگ(مانع از چرانده شدن مراتع توسط افراد بيگانه شوند 

  
  راننده . 19

اي از كارگزارانشان رانندة      شدند، عده  پس از آنكه كلانترها و خوانين صاحب خودرو و تراكتور         
زمـاني كـه خـودرو بـسيار كـم بـود،       . شـدند » لندرور«و  » جيپ«تراكتور و خودروهايي  چون      

  ).5/6/1396: نادري) االله امان(االله  سيف(آمد  رانندگي شغلي مهم و جذاب به حساب مي
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ن كم، ولي زرنگ بودنـد و       اي نيز حضور داشتند كه تعدادشا      چرده در ميان كارگزاران، افراد سيه    
كلانترها . دار بودند  هايي را عهده   در خانة كلانتر به عنوان افرادي محرم و مورد اعتماد مسئوليت          

هاي متمرد، علاوه بر     قهريه لازم بود، مانند سركوب افراد و تيره        در مواردي كه به كارگيري قوة       
جـو   ز كارگزاران كـه تفنگچـي و جنـگ        هاي وفادار به خود، از بخشي ا       استفاده از نيروهاي تيره   
  .  كردند بودند نيز استفاده مي

  
  گيري نتيجه

. شوري را برعهده داشت    ترين منصب رسمي و سياسي، رياست طايفة دره        كلانتر به عنوان عالي   
ها و مجري اوامر كلانترها و خوانين بودند،         در ادارة طايفه، علاوه بر آنكه كدخداها مسئول تيره        

هـا كـارگزاراني    ايفه نيز براي ادارة امور خانوادگي و اجراي اوامرشان، در ميان تيره   كلانترهاي ط 
  .  را به صورت بازوي اجرايي در خدمت داشتند

آنهـا  . گفتنـد  مـي » دور خونـه  «و  » اَدآر«،  »دؤيربـر «شـوري    به كارگزاران كلانتران طايفة دره    
هاي وابسته بـه كلانتـران       از تيره مده  طور ع   ها و نسب خانوادگي مشتركي نداشتند و به        خاستگاه

از نظـر سـاختاري بـا       » نـوكر خـان   «يـا   » آدم خـان  «اين كارگزاران به عنـوان      . شدند انتخاب مي 
معيار انتخاب كارگزاران توسط كلانترها و خوانين طايفه، قابـل          . ها تفاوت داشتند   بنكوهاي تيره 

نسل از يك فرد كارگزار در خدمت       آمد كه چندين     پيش مي . اعتماد بودن، زرنگي و نخبگي بود     
  . كلانترها بودند، اما مشاغل كارگزاران صرفاً موروثي نبود

گروهي از كارگزاران در خانة كلانترها صرفاً وظـايفي چـون كلفتـي، نوكربـابي، فراشـي و                  
اي ديگر در خـارج از خانـة كلانتـر مـشاغلي چـون مـأموري،                 دادند و عده   آشپزي را انجام مي   

تـرين كـاركرد كـارگزاران در        مهـم . دار بودنـد   را عهـده  ) سارباني(بادي، دارغاگي   چوپاني، مختا 
كـه  -خدمت كلانترها، مهارت در امور اجرايي بود، امـا كلانترهـا از بخـشي از كارگزارانـشان                   

هاي وفادار به خود، در مواردي كه نيازمنـد بـه كـارگيري               به همراه تيره   -افرادي جنگجو بودند  
  .  كردند استفاده ميقوة قهريه بودند، 
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    ضمايم

  
  

) سردار احتشام(شوري توسط احمدخان قشقايي  پناه كيخا بر طايفة دره حكم كلانتري علي. 1تصوير 
  ) پور فرزند مرحوم تيمورخان اسناد خانوادگي محمدخان پناه(ق 1330در سال 

  
  

  شوري  شوري كلانتر طايفة دره پوردره خان پناه نصراالله. 2تصوير 
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  خان  پوري عملة نصراالله غلامحسين پناه. 3تصوير 
  

  
  

  خان  عملة حسين،شوري دره زيادخان سترك، كلانتر طايفة .4تصوير 
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  فرة عملة حسين خان   دلبر سترك. 5تصوير 

  
  

  
  

  شوري ، كلانتر طايفة درهشوري درهپور  خان پناه جعفرقلي. 6تصوير 



 ...پور و  بابك زيلاب/ شوري قشقايي  تحليلي بر نقش كارگزاران كلانتران طايفة دره / 132

                        
                      

  خان   عملة حسين،منور ظهرابي. 8تصوير        خان نصراالله عملة ،شهسوار پركَم. 7تصوير 
  

  
نصراالله خان و عموم فرزندان  پناه كيخا و مزرعة متعلق به علي) مالكانه(قرارداد پرداخت منال . 9تصوير 

 من 8كاري همه ساله  شش از قرار خي.ه1314در سال  شوري توسط قايدعلي نجات كاظم كيخا دره
   )خانپور فرزند مرحوم تيمور خان پناهاسناد خانوادگي محمد(جو   من8گندم و 
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  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

  .پرديس دانش: پور، تهران ، ترجمة فرهاد طيبينشينان قشقايي فارس كوچ، )1393(ابرلينگ، پير 
ان در مديريت شـهر و روسـتا از دورة صـفويه تـا              نقش كلانتران و كدخداي   ،  )1384(االله   احتشامي، لطف 

  .مهر قائم: ، اصفهانانقلاب اسلامي
 .نظاره: ، ترجمة حميدرضا جهانديده، قمهاي ايران قشقايي، )1396(بك، لوئيز 

تربيتـي للَـه در دوران      -بررسـي جايگـاه اجتمـاعي     «،  )1393بهـار   (زاده   نژاد، محسن و سـارا داراب      بهرام
نامـة انجمـن ايرانـي     مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پـژوهش     ،»سرا ش و غلامان حرم   اميران قزلبا : صفوي
  .45-23، صص19، سال پنجم، شمارة تاريخ

  .انتشارات نويد شيراز، چاپ دوم:  شيرازعرف و عادت در عشاير فارس،، )1381(بيگي، محمد  بهمن
تحقيقـات  ،  »)ي سـنتي  اوج مـشاركت در دامـدار     (مختابـاذ   «،  )1377زمستان  (پاپلي يزدي، محمدحسين    

  .32-25، صص51، شماره جغرافيايي
اي بـه تـاريخ اجتمـاعي طايفـة          دريچـه «،  )1393پـاييز   (پـور    املشي، نصراالله و بابك زيلاب     پورمحمدي  

، سـال بيـست و چهـارم، دفتـر      گنجينة اسناد ،  »)بر مبناي اسناد  (شوري قشقايي در دورة صفويه       دره
  .سوم

يف و تحليلي از ساختمان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي ايـل قـشقايي،              ، توص )1347(االله   پيمان، حبيب 
  .دانشكدة بهداشت دانشگاه تهران: تهران

، 2،  1، تصحيح منـصور رسـتگار فـسايي، ج        فارسنامه ناصري ،  )1367(حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن      
  .اميركبير: تهران

، دوره اول، شـماره     پيك نـور  ،  »اجارمنصب كلانتر در اوايل دوره ق     «،  )1382بهار  (خسروبيگي، هوشنگ   
  .63-55، صص1

  .سيروس: ، تهران46، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، جنامه لغت، ]تا بي[اكبر  دهخدا، علي
  .دانشگاه تهران: فر، تهران الدين رفيع ، ترجمة جلالعشاير فارس، )1375. (دوموريني، ژ
نتر اصفهان؛ بازخواني يك سند در مورد وظايف كلانتر در          وظايف كلا «،  )1391تابستان  (االله   رنجبر، روح 

 .373-366، صص16، دورة دوم، سال چهارم، شمارة بهارستان پيام، »دورة صفويه

  .اميركبير:  تهران،عشاير مركزي ايران، )1368(نژاد، جواد  صفي
  .چاپ دومنشر و پژوهش فرزان روز، :  تهرانها، يادمانده، )1386(قشقايي، محمدحسين  صولت 
مؤسـسة خـدمات فرهنگـي رسـا، چـاپ      : ، تهران هاي بحران  سال،  )1371(قشقايي، محمد ناصر     صولت  

   .سوم
:  بـه كوشـش فريـد مـرادي، تهـران          تـاريخ ايـل بختيـاري،      ،)1365(، اسكندرخان   )الدوله ضيغم(عكاشه  

  ).يساولي(فرهنگسرا 
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 و چند سند در مـورد دو تـن از كلانتـران             منصب كلانتر «،  )1378پاييز و زمستان    (منفرد، مهدي    فرهاني  
  .19-4، صص36 و 35، شماره اسناد گنجينة، »عصر صفوي

 هـا و مراتـع،     مديريت مرتع در ايل قشقايي پيش از ملي شدن جنگـل          ،  )1392(شوري، بيژن    دره فرهنگ  
  .برگ زيتون: تهران

كـاوه بيـات و منـصور       ، به كوشش    منصورخان قشقايي  خاطرات ملك ،  )1391(منصورخان   قشقايي، ملك 
  .نامك: طيبي، تهران نصيري 

  .علمي: ، تهرانتاريخ وقايع عشايري فارس، )1373(ابيوردي، مظفر  قهرماني 
، بـه  الـدين ابوحامـد كرمـاني    مجموعه آثـار افـضل  ، )1383(الدين ابوحامد  كرماني، احمدبن حامد افضل 

  .دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كوشش محمدصادق بصيري، كرمان
  .نشر كيان:  شيرازكوچ با عشق شقايق،، )1377(كياني، منوچهر 
نـشر، چـاپ     كيان: ، شيراز تاريخ مبارزات مردم ايل قشقايي از صفويه تا پهلوي        ،  )1385 (ــــــــــــــ

  . دوم
اميركبيـر،  : ، ترجمة يعقوب آژند، تهـران   سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام      ،  )1385(س  . ك. لمبتون، آن 

  .مچاپ سو
 ].جا بي[، رو استان فارس نشريه آمارگيري عشاير كوچ ،)1361تير (المؤلف،  مجهول 

سازمان برنامـه و بودجـه   ]: جا بي[، واحدهاي محلي وزن و سطح در ايران    ،  )2535مهر  (المؤلف   مجهول  
  .مركز آمار ايران، چاپ دوم

: ، قـم  صـطلاحات تركـي قـشقايي     قاشقايي سؤزلوگو؛ فرهنگ لغات و ا     ،  )1386(مرداني رحيمي، اسداالله    
  .انتشارات انصاري

: ، يـزد  نشيني عمومي و ايران با تأكيـد بـر ايـل قـشقايي             جغرافياي كوچ ،  )1377(الممالكي، رضا    مستوفي
 .انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

وزارت علـوم،   : تهـران ،  هـا در تـاريخ و فرهنـگ ايـران           نقـش قـشقايي    ،)1388( طيبي، منـصور      نصيري
  .ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي قات و فناّوري، دفتر برنامهتحقي

  .دانش پرديس : ، تهرانايل قشقايي در تاريخ ايران معاصر، )1393 (ــــــــــــــــــــ
  

  اسناد آرشيوي. ب
  .10057/230سند شمارة ، )ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا
  .ند مرحوم تيمورخانپور فرز اسناد خانوادگي محمدخان پناه

  

  هاي شفاهي  مصاحبه. ج
  .شهرضا: ، محل مصاحبه1390تير : افراسيابي، نزاكت، تاريخ مصاحبه

  .شهرضا :، محل مصاحبه26/8/1394: پور، محمد، تاريخ مصاحبه پناه
  . شهرضا: محل مصاحبه ،15/12/1394:  تاريخ مصاحبهــــــــــــــ
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  .شهرضا: محل مصاحبه ،1390ير ت: پور، حكيمه، تاريخ مصاحبه زيلاب
  .روستاي مهرگرد شهرستان سميرم: ، محل مصاحبه21/3/1395: ناز، تاريخ مصاحبه پور، سلب زيلاب
  . شهرضا: محل مصاحبه، 1390تير : تاريخ مصاحبهامير،  پور، زيلاب
  .شهرضا: محل مصاحبه، 1390تير : تاريخ مصاحبهپور، منوچهر،  زيلاب

  .شهرضا: محل مصاحبه، 20/5/1395:  تاريخ مصاحبهـــــــــــــــــــ
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  .روستاي مهرگرد شهرستان سميرم: ، محل مصاحبه1/6/1392: دوست، پرويز، تاريخ مصاحبه فرهنگ

  .تاي مهرگرد شهرستان سميرمروس: محل مصاحبه، 21/3/1395:  تاريخ مصاحبهـــــــــــــــــــــ
  . روستاي نقنه از توابع شهرستان بروجن: ، محل مصاحبه27/3/1393: مير، بهروز، تاريخ مصاحبه

  .شهرضا :، محل مصاحبه5/6/1396، تاريخ مصاحبه )االله امان(االله  نادري، سيف
 

  
 
 
            
 
 
 
 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

A) Books and Articles 
̒Akāšeh (Żeyḡamo-doleh), Eskandar Ḵān (1365 Š.), Tārīḵe Īl-e Baḵtīyārī, Editet by Farīd-e 

Morādī, Tehrān, Farhangsarā (Yasāvolī). [In Persian] 
Afżalodīn Abūḥāmed-e Kermānī, Aḥmad b. Ḥāmed (1383 Š.), Maǰmūʻe Ᾱṯāre Afżalodīn 

Abūḥāmed-e Kermānī, Be Kūšeš-e Mohamadṣādeq-e Baṣīrī, kermān, Dānešgāh-e Šahīd 
Bāhonar-e Kermān. [In Persian] 

Bahmanbeygī, Moḥammad (1381 Š.), ʻOrf va  ̒Ᾱdat dar  ʻAšāyer-e Fārs, Šīrāz, Navīd-e šīrāz. 
[In Persian] 

Bahrāmnežād, Moḥsen, Dārābzāde, Sārā (Bahār-e 1393 Š.), «STUDYING THE SOCIAL 

AND EDUCATIONAL STATUS OF LA’LEH DURING SAFAVID ERA: 
GHEZELBASH EMIRS AND HAREM’S GHULAMS», CULTURE HISTORY 

STUDIES, IRANIAN SOCIETY OF HISTORY, Sāl-e Panǰom, No. 19. [In Persian] 
Dehḵodā, ʻAlīakbar (Bītā), Loḡatnāme,Vol. 46, Edited by Moḥammad Moʻīn Va seyed ǰaʻfar 

Šahīdī, Tehrān, Sīrūs. [In Persian] 
Ehtešāmī, Lotfollāh (1384 Š.), Naqš-e Kalāntarā va Kadḵodāyān dar Modīrīyat-e šahr va 

Rūstā az Dore-y Ṣafavīyeh tā Enqelāb-e Eslāmī, Eṣfahān, Mehr-e Qāʼem. [In Persian] 
Farhang Darešūrī, Bīžan (1392 . Š), Modīrīyat-e Marta ̒ Dar Īl-e Qašqāʼī pīš Az Melī Šodan-e 

ǰangalhā Va Marāteʻ, Tehrān, Barg-e Zeytūn. [In Persian]  
Farhānīmonfared, Mehdī (Pāīz Va Zemestān-e 1378 Š.), Manṣabe Kalāntar Va Čand Sanad 

Dar Morede Do Tan Az Kalāntarān-e  ̒Aṣre Ṣafavī, Ganǰīne-ye Asnād, No. 35 and 36. [In 
Persian] 

Ḥoseynī Fasāʼī, Hāǰ Mīrzā Ḥasan (1367 Š.), Fārsnāme-ye Nāṣerī, Editet by Mansūr Rastegār 
Fasāʼī, Vol. 1 and 2, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian] 

Kīānī, Manūčehr (1377 Š.), Kūč Bā ‘Ešq-e Šaqāyeq, Šīrāz, Kīān našr. [In Persian] 
Kīānī, Manūčehr (1385 Š.),Tārīḵ-e Mobārezāt-e Mardom-e Īl-e Qašqāʼī Az Ṣafavī-ye Tā 

Pahlavī, , Šīrāz, Kīān našr. [In Persian] 
ḵosrobeygī, Hūšang, (Bahār-e 1382 Š.), Manṣab-e Kalāntarī Dar Dore-ye Qāǰār, Peyk-e Nūr, 

Dore-ye 1, No. 1. [In Persian] 
Lambton, Ann Katharine Swynford (1385 Š.), seyrī Dar Tārīḵ-e Iran Baʻd Az Eslām, 

Translated By Yaʻqūb-e Ᾱžand, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian] 
 Mardānī Rahīmī, Asadollāh (1386 Š.), Qāšqāʼī Sozlog-e Farhang-e Loḡat Va Eṣtelāhāt-e 

Torkī-ye Qāšqāʼī, Qom, Anṣārī. [In Persian]                                                                                                                                
Mostofī-Almamālekī, Reżā (1377 Š.), ǰoḡrāfīyā-ye Kūčnešīnī-ye ‘Omūmī Va Iran Bā Taʼkīd 

Bar Īl-e Qāšqāʼī, Yazd, Entešārāte ‘Elmī-ye Dānešgāh-e Ᾱzād-e Eslāmī. [In Persian] 
Naṣīrī Ṭayebī, Manṣūr (1388 Š.), Naqš-e Qāšqāʼī-hā Dar Tārīḵ Va Farhang-e Iran, Tehrān, 

Vezārat-e ‘Olūm, Tahqīqāt Va Fanāvarī, Daftar-e Barnāmehrīzī-ye Eǰtemāʻī Va 
Motāleʻāt-e Farhangī. [In Persian] 

Naṣīrī Ṭayebī, Manṣūr (1393 Š.), Īl-e Qāšqāʼī Dar Tārīḵ-e Īrān-e Moʻāṣer, Tehrān, Pardīs-e 
Dāneš. [In Persian]   

Pāpelī-e Yazdī, Moḥammad Ḥosseīn (1377 Š.), Moḵtābāz (Oūǰ-e Mošārekat Dar Dāmdārī-e 
Sonatī), Tahqīqāt-e ǰoḡrāfīyāʼī, Zemestān-e 1377, No. 51. [In Persian] 

Peymān, Ḥabībolāh (1347 Š.), Tūṣīf va Tahlīlī Az Sāḵtemān-e Eqteṣādī, Eǰtemāʼī va Farhangī 
Īl-e Qašqāʼī, Tehrān, Dāneškade-ye Behdašt-e Dānešqāh-e Tehrān. [In Persian] 

Pūrmoḥammadī Amlašī, Naṣrollāh, Bābak, Zeylābpūr (Pāīz-e 1393 Š.), Darīčeʼī be Tārīḵ-e 
Eǰtemāʼī-ye Ṭāyefe-ye Darešūrī-ye Qāšqāʼī Dar Dore-ye Ṣafavīyeh (Bar Mabnā-ye 
Asnād), Ganǰīne-ye Asnād, Sāl-e Bīst-o Čāhār, Daftar-e Sevom. [In Persian] 

Qahremānī Abīvardī, Moẓafar (1372 Š.), Tārīḵ-e Vaqāyeʻe ‘Ašāyerī-ye Fārs, Tehrān,‘elmī. 
[In Persian] 

Qašqāʼī, Malekmanṣūr Ḵān (1392 Š.), Ḵāterāt-e Malekmanṣūr Ḵān-e Qašqāʼī, Editet by Kāve 
Bayāt va Manṣūr-e Naṣīrī Ṭayebī, Tehrān, Nāmak. [In Persian] 



137 / Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
 

Ranǰbar, Rūhollāh, (Tābestān-e 1391 š.), Vazāyef-e Kalāntar-e Esfahān- Bāzḵānī-e Yek 
Sanad Dar Mored-e Vazāyef-e Kalāntar Dar Dore-ye Ṣafavī-ye, Payām-e Bahārestān, D 
2, s 4, š 16. [In Persian] 

Ṣafīnežād, ǰavād (1368 Š.), ̒Ašāyer-e Markazī-ye Īrān, Tehrān, Amīrkabīr. [In Persian] 
Ṣolat Qašqāʼī, Moḥammad Ḥosseīn (1386 Š.), Yādmāndehā, Tehrān, Našr Va Pežūheš-e 

Farzān-e Rūz. [In Persian] 
Ṣolat-e Qašqāʼī, Moḥammad Nāṣer (1371 Š.), Sālhā-ye Bohrān, Tehrān, Moūʼasese-ye 

Ḵadamāt-e Farhangī-ye Rasā. [In Persian] 
Unknown author (Mehr-e 2535 Š.), Vāhedhā-ye Mahalī-ye Vazn Va Sath Dar Īrān, Sāzmān-e 

Barnām Va Būǰeh-ye Markaz-e Ᾱmār-e Iran. [In Persian] 
Unknown author (Tīr-e 1361 Š.), Našrīye-ye Ᾱmārgīrī-ye ‘šāyer-e Kūčro-e Ostān-e Fārs. [In 

Persian]  
 
B) Documents 
Asnād-e Ḵānevādegī-ye Moḥammad Ḵān Panāhpūr Farzand-e Marhūm  Teymūr Ḵān. 
SAKMA, Document ID: 230/10057 
 
C) Interveiws 
Interviewee: ‘Afrāsīābī, Nezākat’ (Born and Death. 1313-1398/4/6. Š), Responsibility: 

Kārgozār, Qālībāf Va Mahram-e Bībī Va Hamsar-e Nemāyande-ye Ḵān, Interveiwer: 
Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr Māhe 1390 .Š. [In 
Persian] 

Interviewee: Fardafšārī, Esmāʼīl’ (Born 1312 .Š), Responsibility: Kārgozār, Moḵtābād, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/2/18 
. Š. [In Persian] 

Interviewee: Fardafšārī, Hūman (Born 1337 .Š), Son of Esmāʼīl-e Fardafšārī, Interveiwer: 
Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/2/18  . Š. [In 
Persian] 

Interviewee: Farhangdūst, Masʻūd (Born 1336 .Š), M‘Alem-e Bāznešast Va Motale‘e 
Darmorede Kārgozārān-e Ḵavānīn, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: 
Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/5/2. Š. [In Persian] 

Interviewee: Farhangdūst, Parvīz (Born 1324/7/1 .Š), Responsibility: Ᾱbdārčī Va Pīšḵedmat, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Mehregerd Dar šahrestān-e 
Semīrom, Date of  Interveiw: The first Session: 1392/6/1 . Š, The second Session: 
1395/3/21 . Š. [In Persian] 

Interviewee: Farhangedaršūrī, Sohrāb, (Born 1316 .Š), Son of Zakī Ḵān Farhangedaršūrī, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Sepāhanšahr, Date of  Interveiw: 
1396/3/6 . Š. [In Persian] 

Interviewee: Fāteḥ, Setāre (Born 1339 .Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf,  komak Be Bībī 
Dar Manzel, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  
Interveiw: 1394/5/2. Š. [In Persian] 

Interviewee: Mīr, Behrūz (Born 1322 .Š), Responsibility: Kārgozār Va Sārebān (Dārqā), 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e Naqneh Dar šahrestān-e 
Borūĵen, Date of  Interveiw: 1393/3/27. Š. [In Persian] 

Interviewee: Nāderī, Seyfolāh (Amānolāh) (Born 1339 .Š), M‘Alem-e Bāznešast Va Motale‘e 
Darmorede Kārgozārān-e Ḵavānīn, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: 
Šahrezā, Date of  Interveiw: 1396/6/5. Š. [In Persian] 

Interviewee: Panāhpūr, Moḥammad (Born 1342. Š), Responsibility: Farzand-e Yeky Az 
Ḵavānīn-e Darešūrī Ke Kārgozārānī Dāštand, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of 
Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: 1394/12/15  . Š, The second Session. [In Persian] 

Interviewee: zeylābpūr, Amīr (Born  and Death 1327/7/1-1308. Š), Responsibility: Kārgozār 
Va Nemāyande Va Maʼmūr-e Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: 
Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 .Š. [In Persian] 

Interviewee: zeylābpūr, Ḥakīme (Born 1337. Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf, 
Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 
1390 . Š. [In Persian] 



An analysis of the role of sheriff's agents in ... / Babak Zeilabpour & … / 138 

Interviewee: zeylābpūr, Manūčehr (Born 1333 .Š), Son of Bahrām-e zeylābpūr, Bahrām-e 
zeylābpūr Mamūr Va Šabānkāre-ye Ḵān, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of 
Interveiw: Šahrezā, Date of  Interveiw: Tīr-e 1390 .Š. The first Session , The second 
Session: 1395/5/20 . Š. [In Persian] 

Interviewee: zeylābpūr, Salbenāz (Born 1327/7/1 .Š), Responsibility: Kārgozār, Qālībāf,  
komak Be Bībī Dar Manzel, Interveiwer: Bābak zeylābpūr, Place of Interveiw: Rūstāy-e 
Mehregerd Dar šahrestān-e Semīrom, Date of  Interveiw: 1395/3/21  .Š. [In Persian] 

 
Books in English and French 
Beck, Lois,(1986), The Qashqa’s of Iran, New haven, London: Yale university press. 
Demorgny, Gustave, (1911), La Fars: La question des Tribus. situation politique generale 

routes du sud. La reforme administrative. 
Oberling, Pierre, (1974), The Qashqa’i nomads of Fars, Paris: Mouton. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.52, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.109-139 

 
An analysis of the role of sheriff's agents  

in the Qashqai Darehshuri Sub-tribe1 
 

Babak Zeilabpour2 
Morteza Dehghannejad3 

Esmail Sangari4 
Abolhasan Fayaz Anush5 

 
Received: 2019/07/09 
Accepted: 2020/07/09 

 
Abstract                                                                                                                     
The Darehshuri sub-tribe is one of the sub-tribes of the Qashqai tribe. In the political 
structure of power, the sheriff was officially responsible for the administration of the 
sub-tribe. In addition to their affiliated sub-sections, the sheriffs employed a group 
of executive agents who were referred to as "Deīr Bar" and "Adāra." The authors of 
this article want to clarify the relationship between the power of Darehshuri sub-
tribe sheriffs and the duties of their agents. So the question is, why and how did the 
sheriffs use agents in the council? This field research has been done on the basis of 
interviews and by supplementing library resources, by a descriptive-analytical 
method. The findings show that sub-tribe sheriffs used their agents to do family 
affairs and maintain order in sub-sections with people like the Kadkhoda. As the 
executive arm, they not only performed duties in the sheriff's office, but also some 
agents outside the sheriff's office. The agents, while skilled in administrative 
matters, were warriors whom the sheriffs used to suppress the rebellious people and 
sub-sections and advance their goals alongside the loyal tribes.       
 
Keywords: Darehshuri sub-tribe, Darehshuri Sheriff's, Sheriff's Agents. 
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